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12کشته در جست وجوی طلا

ورود ســیل به معدن طلای »پارایبا ســن خوزه« در جنوب 
ونزوئلا باعث ریزش آن و مرگ دســت کم 12جست وجوگر 

طلا شد.
به گزارش همشــهری، به نقل از رویتــرز، دولت ونزوئلا روز 
یکشنبه اعلام کرد که بارش باران های شدید در منطقه باعث 
جاری شدن سیل و ورود آن به معدن طلای پارایبا سن خوزه 
در نزدیکی مرز برزیل شد. به دنبال این حادثه بخش هایی از 
معدن فرو ریخت و راه های ورود اکســیژن به معدن مسدود 
شــد و افرادی که داخل معدن در جســت وجوی طلا بودند 

جان باختند.
بارش باران همچنیــن عملیات امداد و نجــات را به تأخیر 
انداخت و با این حال 5جســد روز جمعه و 7جسد دیگر روز 
شنبه از داخل معدن بیرون کشیده شد که به گفته پزشکی 

قانونی همه آنها بر اثر خفگی جان باخته اند.
تونل های این معدن توسط معدنچیان غیررسمی و افراد عادی 
که در جست وجوی طلا هستند، به صورت ابتدایی ایجاد شده 

که به شدت خطرناک است.
این منطقه از سوی گروه ها و انجمن های محافظ معدنچیان 
به شدت خطرناک اعلام شده است و سال گذشته سازمان ملل 

از نقض حقوق بشر در این مناطق خبر داد.
اســتخراج غیرقانونی معادن یک روش رایج در این منطقه 
است. کارگران در معادن با شرایط سخت مواجه می شوند و 

فعالیت می کنند.
مشــکلات اقتصادی در ونزوئــلا باعــث رواج فعالیت های 
غیرقانونــی معــدن کاری در مناطق دوردســت و غنی این 
کشور شده اســت، به طوری که هزاران نفر در شرایط ناامن 
تلاش می کنند تا فلزات گران بها ازجمله طلا را از این معادن 
اســتخراج کنند. معادن حادثه خیز با نظارت اندک یا بدون 
نظارت مقامات اداره می شــوند و برای جوامع بومی ونزوئلا، 

استخراج طلا راه نجاتی از شرایط سخت اقتصادی است.

 پلیس در جست و جوی
 گروگانگیران بی رحم

پلیس پایتخت در تعقیب آدم ربایانی است که پسری جوان 
را در تهران ربوده و به یکی از شهرهای غربی کشور انتقال 

دادند تا دست به اخاذی از خانواده او بزنند.
به گزارش همشهری، مدتی قبل خانواده یک جوان افغان 
قدم بــه اداره پلیس تهران گذاشــتند و از ناپدید شــدن 
پسرشان خبر دادند. آنها گفتند که پسرشان به نام احمد 
برای انجام کاری از خانه خارج شده و دیگر برنگشته است.

20روز بعد 
پرونده ای درباره ناپدید شــدن جوان افغان تشــکیل و به 
دستور بازپرس دادســرای جنایی تهران، تحقیقات برای 
یافتن او شروع شــد تا اینکه 20 روز بعد خانواده این پسر 
راهی دادسرا شــدند و گفتند که پسرشان گروگان گرفته 

شده است.
 پــدر ایــن پســر توضیــح داد: 20روز تمــام، به صورت 
شبانه روزی در جست و جوی پسرمان بودیم و نمی دانستیم 
چه بلایی برسرش آمده است، چون سابقه نداشت او بدون 
خبر جایی برود تــا اینکه بعد از گذشــت 20روز موبایل 
من زنگ خورد و فرد ناشناســی آن طرف خط مدعی شد 
که پســرم احمد را گــروگان گرفته اســت. او حتی فیلم 
شــکنجه های پســرم را برایم فرســتاد و گفت اگر مبلغ 
200میلیــون تومان به او پرداخت نکنیــم، جان احمد را 
می گیرد و جسدش را می سوزاند. گروگانگیر و همدستانش 
تهدید کردند اگر پای پلیس را به ماجرا باز کنم،  قطعا پسرم 

را می کشند و من هرگز او را نخواهم دید.
وی ادامه داد: من نیز به تکاپو افتادم و مبلغ 200میلیون 
تومان تهیه کردم. آدم ربایان از من خواستند تا به صورت ارز 
دیجیتال، پول را به حسابشان واریز کنم. این کار را انجام 

دادم اما خبری از پسرم نشد و آنها او را آزاد نکردند.

ردپای گروگان در شهر مرزی
وقتی مشــخص شــد، موضوع آدم ربایی است، تحقیقات 
گسترده ای برای یافتن آدم ربایان شروع شد تا اینکه چند 
وقت بعد مشخص شد آدم ربایان، گروگان خود را به یکی 
از شهرهای مرزی کشــور انتقال داده اند. پدر گروگان بار 
دیگر راهی دادسرای جنایی تهران شد و این بار اطلاعات 
تازه ای به بازپرس اعــلام کرد. وی گفــت: چند روز قبل 
یکی از دوستان پســرم که برای پیدا کردن او راهی یکی 
از شــهرهای غربی کشور شــده بود، او را دیده بود. آنطور 
که دوستش می گفت در اطراف کوهســتان، آدم ربایان، 
پسرم را درحالی که دســت و پایش بسته بوده روی زمین 
می کشیدند. دوستش هم با دیدن این صحنه قصد داشته 
پســرم را از دســت آدم ربایان نجات بدهد اما آنها با چاقو 
چندین ضربه به دوستش زده و فرار کرده اند. وی سپس از 
شــدت خونریزی از حال رفته تا اینکه رهگذری به دادش 

رسیده و او را از مرگ نجات داده است.
با این اظهارات جدید، تحقیقات برای شناسایی مخفیگاه 

آدم ربایان خشن و نجات گروگان آغاز شده است.

آن سوی مرز

دادسرا

داخلی

دزدان کفش نمازگزاران در دام پلیس 

41 سال پیش در چنین روزی 3 دزد که برای سرقت، کفش 
نمازگزاران مســاجده ایذه را هدف قرار داده بودند، توسط 
پلیس دستگیر شــدند.  آنها در عین ناباوری کفش رئیس 

شهربانی ایذه را نیز دزدیده بودند.
روزنامه کیهان در21 آذر 61 در این باره نوشــت: بیشتر از 
یک ســال بود که دزدی های عجیبی در شهر ایذه به وقوع 
می پیوست. همه مردم شهر نیز از این دزدی ها اطلاع پیدا 
کرده بودند، اما دزدان همچنان به کار خود ادامه می دادند. 
این دزدی ها به صورت مکــرر از خانه ها و مغازه های مردم 
صورت می گرفت. دزدان همچنین به سرقت کفش مومنین 
نمازگزار در مساجد ایذه دست می زدند. این جریان 18 ماه 
پیش طول کشید تا اینکه در جریان یکی از سرقت ها کفش   
رئیس شهربانی ایذه در مسجد دزدیده  شد. این اتفاق باعث 
شد که کاراگاهان آگاهی شهربانی ایذه دست به تحقیقات 
گسترده ای برای پیدا کردن دزدان بزنند. با به دست آمدن 
مدارک و شواهد بالاخره دزدان کفش  نمازگزاران دستگیر 

شدند.
این سه نفر که لطفعلی، علی و رضا نام دارند، اعتراف کردند 
که برنامه دزدی آنها، از 1/5  ســال پیش آغاز شده است. 
در این مدت،کفش  عده زیادی از نمازگزاران را  دزدیده و   
در جاهای دیگر فروخته اند که یک جفت از آنها متعلق به 

رئیس شهربانی ایذه  بوده است.
آنها همچنین اعتراف کردند کــه چندین مرغ و خروس، 
بوقلمون، گوساله و گوســفند از خانه های مردم و لباس، 
پارچه، جوراب، دســتمال و لباس گــرم از چندین مغازه 

سرقت کرده اند.
بعد از دستگیری سارقین توسط ماموران آگاهی شهربانی 
ایذه، متهمــان همراه با پرونده، تحویــل زندان »کارون« 

اهواز شدند.  

نجات دختر ربوده شده در ایران
 دختر 12ســاله ای که 
2 سال پیش از یکی از 
کشورهای شمال غرب 
ربوده و به تهران منتقل 
شــده بود با همکاری 
پلیس آگاهی پایتخت 
شناسایی و  به کشورش 
بازگردانــده شــد. به 
گــزارش همشــهری، 

مدتی قبل و با مراجعه والدین دختری نوجوان به پلیس یکی 
از کشورهای همسایه و اعلام آنها مبنی بر اینکه دخترشان 
که 2سال پیش ربوده شده بود، حالا در ایران به سر می برد، 
پلیس بین الملل وارد ماجرا شــد و مشــخصات و اطلاعات 
مربوط به دختر نوجوان از طریق اعلان زرد در اختیار پلیس 
بین الملل ایران قرار گرفت. از همــان زمان تحقیقات برای 
یافتن ردی از دختر ربوده شده آغاز و مشخص شد که وی در 
تهران زندگی می کند. به این ترتیب تیمی از مأموران پلیس 
آگاهی تهران وارد عمل شــدند و در بررسی های تخصصی 
دریافتند که این دختر که حالا 14ســاله اســت به عنوان 

سرایدار در خانه ای در شمال پایتخت مشغول به کار است.
سردار مجید کریمی، رئیس پلیس بین الملل فراجا با بیان 
این خبر گفت: با همکاری پلیــس بین الملل فراجا و پلیس 
آگاهی تهران محل زندگی دختر نوجوان شناسایی و معلوم 
شــد که 2ســال پیش، فردی این دختر را که در آن زمان 
12سال بیشتر نداشــت فریب داده و با دادن وعده و وعید، 
وی را همراه خود به ایران آورده است. وی ادامه داد: آدم ربا 
این دختر را از طریق مرزهای شمال غرب کشور و از مسیری 
بیراهه و کوهســتانی به کشــور منتقل کرده بود که با این 
اطلاعات، دختر نوجوان شناسایی و پس از هماهنگی های 
قضایی، پلیســی از طریق فــرودگاه امام خمینــی )ره( به 

کشورش منتقل شد.

آتش سوزی گسترده در مینی پالایشگاه منطقه ویژه اقتصادی 
بیرجند که از یکشنبه آغاز شده همچنان ادامه دارد. تیم های 
عملیاتی با مدیریت حادثه درپی مهار کامل شــعله های آتش 
هستند.   به گزارش همشهری، آتش سوزی در یکی از مخازن 
250تنــی مینی پالایشــگاه منطقه ویژه اقتصــادی بیرجند 
ساعت8:45 یکشنبه 1۹آذر ماه اتفاق افتاد و بلافاصله تیم های 
ویژه ای عملیات اطفای حریق را آغاز کردند. مهار شعله های آتش 
در ساعت های اولیه پیشرفت زیادی داشت اما از حدود10:40 
آتش سوزی به مخازن دیگر ســرایت کرد. این مینی پالایشگاه 
22مخزن داشت و از این تعداد 18مخزن دارای میعانات گازی 
بود که در جریان این حادثه 15مخزن منفجر شد؛ با این حال 
عملیات اطفای حریق همچنان ادامه دارد. هرچند این حادثه 
خسارات سنگینی به جا گذاشته است، اما تاکنون خسارت جانی 
نداشته و فقط یک نفر مصدوم شده که به صورت سرپایی توسط 

اورژانس مداوا شده است. اهمیت این حادثه به حدی بود که روز 
دوشنبه وزیر کشور خود را به محل حادثه رساند. احمد وحیدی 
با همراهی معاون عمرانی خود، رئیس سازمان مدیریت بحران 
کشور، استاندار خراسان جنوبی و جمعی از مسئولان استان از 
مسئولان درباره این پالایشــگاه کوچک مقیاس، نوع سوخت، 
نحوه شــروع آتش سوزی و گســترش آن توضیح خواست که 
پاسخ های لازم ارائه شد. به گفته جواد قناعت، استاندار خراسان 
جنوبی آتش سوزی در مخازن این مینی پالایشگاه همچنان ادامه 
دارد و10 تن پودر خفه کننده آتش ید سدیم به بیرجند وارد شده 
و قرار است با استفاده از این محموله آتش سوزی به طور کامل 
مهار شود. همچنین قرار است در این عملیات بالگردهای فراجا 
و ارتش نیز مشارکت داشته باشــند. استاندار خراسان جنوبی 
همچنین به شهروندان اطمینان داد که دود ناشی از این حادثه 

هیچ مسمومیتی برای مردم به دنبال نخواهد داشت.

جنایی
مردی که از 14ســال قبل به اتهام قتل شوهر 
خواهرش در زندان بود و در این مدت نتوانسته 
بود دیه مقتول را پرداخت کند، با کمک خیران 

دیه را پرداخت کرد تا در 50سالگی از زندان آزاد شود. 
به گزارش همشــهری، شــروع این پرونده عجیب به سال88 
برمی گردد. در یکی از شب های تابســتان مردی همراه با برادر 
همســرش از خانه خود در بخش رودخانه در استان هرمزگان 
خارج شد و دیگر به خانه برنگشت. برادرزن او می گفت آنها چند 
ساعت با یکدیگر بودند و بعد از آنکه از هم جدا شدند، او به خانه اش 
آمده و خبری از جوان گمشده ندارد. هیچ کس این مرد را ندیده 
و معلوم نبود بعد از جدا شدن از برادر همسرش کجا رفته و به چه 
سرنوشتی دچار شده اســت. درحالی که حدود یک ماه از ناپدید 
شدن مرد جوان می گذشت تیم های جســت وجو موفق شدند 
پیکر بی جان او را درحالی که بر اثر گذشــت زمان متلاشی شده 
بود در بیابان  کشف کنند. او به قتل رســیده بود اما معلوم نبود 

قاتل کیست. 

دستگیری تنها مظنون
کارآگاهان پلیس در جریان تحقیقات به سرنخ هایی دست پیدا 
کردند که نشان می داد ممکن است برادر همسر مقتول در جنایت 
دست داشته باشد. بررسی  ها نشان می داد این مرد مدتی قبل به 
خواستگاری خواهر مقتول رفته اما مقتول با این وصلت مخالفت 
کرده بود. همین موضوع باعث ایجاد اختلاف بین این دو نفر شده 
بود. تا جایی که آنها چند مرتبه با یکدیگر درگیر شده و کار به زد 

و خورد کشیده شده بود.  از سوی دیگر تحقیقات نشان می داد 
شبی که مقتول و برادرزنش از خانه خارج شده بودند، عصبانی 

بودند و انگار دعوایشان شده بود. درحالی که همه شواهد و مدارک 
نشان می داد که به احتمال زیادی برادرزن مقتول، قاتل است او 
بازداشت شد و تحت بازجویی قرار گرفت. مرد جوان اختلاف با 
شوهر خواهرش را پذیرفت اما گفت که در قتلش نقشی ندارد. او 
ادامه داد: شب حادثه به خانه  مقتول رفتم که شاید او راضی به 
ازدواج من و خواهرش شود اما فایده ای نداشت. بعد با هم  از خانه 
بیرون رفتیم. در بین راه باز هم با او صحبــت کردم اما او زیر بار 

نمی رفت تا اینکه از یکدیگر جدا شدیم و من به خانه مان رفتم.

ماده گره گشا
تنها مظنون این پرونده حاضر به اعتراف نبود و از سویی شواهد و 
مدارک محکمی که به قطعیت نشان دهد او قاتل است نیز وجود 
نداشت. با وجود این پرونده وی با صدور کیفرخواست به دادگاه 
کیفری یک استان هرمزگان فرســتاده شد. در جلسه محاکمه 
متهم بار دیگر همان حرف هایش را تکرار کرد و در چنین شرایطی 
قضات دادگاه وارد شور شدند و طبق یکی از مواد قانون مجازات 
اسلامی متهم را از اتهام قتل عمد تبرئه کرده اما به اتهام قتل شبه 
عمد به پرداخت دیه محکوم کردند. اما این رأی چطور صادر شد؟ 
براساس ماده513 قانون مجازات اسلامی »هرگاه شخصی را که 
شبانه و به طور مشــکوکی از محل اقامتش فرا خوانده و بیرون 
برده اند، مفقود شود، دعوت  کننده، ضامن دیه اوست؛ مگر اینکه 
ثابت کند که فرد دعوت  شده زنده است یا اگر فوت کرده به مرگ 

عادی یا عللی بوده که ارتباطی به او نداشته است و یا اگر کشته 
شده فرد دیگری او را به قتل رسانده است.« در چنین شرایطی 
بود که متهم به پرداخت دیه محکــوم و این رأی در دیوان عالی 

کشور نیز تأیید شد.

14سال پشت میله های زندان
صدور این حکم آغــاز دوران طولانی حبس محکوم بود؛ چراکه 
او توانایی پرداخت دیه را نداشت. از سویی هر سال مبلغ دیه نیز 
افزایش پیدا می کرد و او به ناچار پشــت میله های زندان به سر 

می برد و  این شرایط 14سال طول کشید.
قاضی الهام پوردهقان فراشاه، معاون اجرای احکام دادگستری 
هرمزگان در جریان بررسی  پرونده های قدیمی، توجه اش به این 
پرونده جلب شد و از همان روز تلاش های زیادی را برای ایجاد 
صلح و ســازش و آزادی این زندانی آغاز کرد. او با کمک کاظم 
شاهرخ نیا، یکی از اعضای شورای حل اختلاف زندان بندرعباس 
به رایزنی با اولیای دم پرداخت  و از سوی دیگر چند فرد خیر نیز 
حاضر شدند در پرداخت بخشی از دیه کمک کنند. چند روز قبل 
در نهایت این تلاش ها به نتیجه رســید و با پرداخت دیه مقتول 
این مرد بعد از 14سال از زندان آزاد شد. او که آن زمان 36سال 
داشت، حالا مردی 50ساله است و می خواهد زندگی تازه ای برای 

خود شروع کند.

14سال حبس به خاطر دیه

عملیات ویژه برای مهار آتش سوزی مینی پالایشگاه

زن جوان، بــرای ســرقت از خانه مــرد پولدار 
سناریوی وحشتناکی طراحی کرد. او با دروغی 
هولناک، شوهرش را فریب داد تا نقشه قتل مرد 
ثروتمند و ســرقت از خانه او را عملی کنند اما 

طعمه آنها زنده ماند و دستشان را رو کرد.
به گزارش همشــهری،  اوایل آبان ماه امســال 
اعضای خانواده تاجر تهرانی وقتی از سفر به خانه 
برگشــتند با صحنه هولناکی مواجه شدند. مرد 
تاجر خون آلود روی زمین افتاده و از هوش رفته 
بود. خانه نیز کاملا به هم ریخته و همه محتویات 
داخل گاوصندوق به ارزش بیــش از 4میلیارد 

تومان سرقت شده بود.
طولی نکشــید که ماجرا بــه اورژانس و پلیس 
گزارش شــد و پیکــر نیمه جان مــرد تاجر که 
هدف ضربات چاقو قرار گرفته بود به بیمارستان 
 انتقال یافت. با حضور کارآگاهان پلیس در محل 
حادثه ، تحقیقات آغاز و معلوم شد که صاحبخانه 
قربانی نقشه سرقت شده است. بررسی ها حاکی 
از آن بود که سرقت از سوی آشنا صورت گرفته 
اســت، چراکه قفل های در ســالم بود و وسایل 
پذیرایی نشــان می داد که مرد تاجر شــب قبل 
مهمان داشته است. ظرف های کثیفی که روی 
میز دیده می شــد نشــان می داد که مهمانان 
مرد تاجر، 2 نفر بوده انــد. ظاهرا مهمانان پس از 
آنکه مرد تاجر را هدف ضربــات چاقو قرار داده 
بودند، محتویات گاوصندوق را به ســرقت برده 
و گریخته بودند. کارآگاهان در ادامه به بررســی 
تصاویردوربین های مداربسته اطراف ساختمان 
پرداختند که مشخص شد سارقان خشن،  زن و 
مردی جوان هستند اما آنها چهره خود را با ماسک 

و پارچه پوشانده بودند.

2 هفته بعد 
تحقیقات زیرنظر بازپرس شعبه هشتم دادسرای 
ویژه سرقت ادامه داشــت و مرد تاجر نیز تحت 

درمان بود تا اینکه بعد از گذشت 2 هفته، به طرز 
معجزه آسایی از مرگ نجات یافت و به هوش آمد.

او پس از بهبودی اسرار سرقت خونین از خانه اش را 
فاش کرد و گفت: من به واسطه کارم با مردی به نام 
حمید آشنا شدم. حمید متاهل بود که بعد از مدتی 
رفت وآمدهای او و همسرش به خانه ام شروع شد. 
رابطه ما به تدریج صمیمی شد اما خبر نداشتم آنها 

نقشه هولناکی برای من طراحی کرده اند.
وی ادامه داد: روز حادثه همسر و فرزندانم به همراه 
خانواده همسرم به ســفر رفته و در خانه حضور 
نداشتند. یک شب قبل از برگشت  آنها، حمید به 
من زنگ زد و گفت می خواهد به همراه همسرش 
به خانه ام بیاید. او می گفت همســرش برای من 
غذا درست کرده است. آنها با ظرف غذا به خانه ام 
آمدند و بساط شام را پهن کردند. پس از خوردن 
شام و نوشیدن دوغ، دچار سرگیجه شدیدی شدم. 
اصلا متوجه نشدم چه زمانی خوابم برد چون اصلا 
هوشیار نبودم. چشمانم را که باز کردم روی تخت 
بیمارســتان بودم. آنجا بود که فهمیدم حمید و 
همســرش مرا بیهوش کرده و مرا هدف ضربات 
چاقو قرار داده اند تا دست به سرقت اموال قیمتی 
از خانه ام بزنند. اگر صبح زود همسرم و فرزندانم به 
خانه نمی رسیدند شاید از شدت خونریزی،  جانم را 
ازدست می دادم همانطور که پزشکان زنده ماندنم 

را معجزه می دانند.

اتفاق عجیب
با افشای این حقیقت، مأموران، زوج سارق را 
در عملیاتی غافلگیرانه دســتگیر کردند. آنها 
گمان می کردند که مرد تاجر جانش را از دست 
داده اســت. آنها وقتی متوجه شدند مرد تاجر 
به زندگی بازگشــته و معمای آن شب را فاش 
کرده، لب به اعتراف گشودند اما نکته عجیبی 
که وجود داشت این بود که مرد جوان از سرقت 
خبر نداشــت. اما زن جوان به طراحی نقشه 
سرقت و اجرای آن و ســوء قصد به جان آقای 
تاجر اعتراف کرد. ایــن زوج جوان برای انجام 
تحقیقات بیشتر در اختیار مأموران اداره آگاهی 

تهران قرار گرفتند.

الهه فراهانیگزارش
روزنامه نگار

زنی جوان، شوهرش را فریب داد تا با هم به خانه مرد تاجر دستبرد بزنند 

دروغ هولناک زن جوان برای سرقت میلیاردیدروغ هولناک زن جوان برای سرقت میلیاردی

دستگیری ۲۶شرور خزانه
رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ از دستگیری ۲۶نفر که اقدام به ایجاد ناامنی و برهم زدن نظم عمومی در 
محله خزانه بخارایی کرده بودند، خبر داد. به گفته سرهنگ علی قاسم پور این ۲۶متهم ۱۸ آذرماه امسال در یک 

نزاع دسته جمعی در منطقه خزانه باعث ایجاد رعب و وحشت شده بودند که همگی دستگیر شدند.

دستگیری صادق بوقی تکذیب شد
 پلیس استان گیلان خبر دستگیری صادق بوقی را که تصاویر رقص و آوازخوانی اش در بازار رشت منتشر شده  
بود را تکذیب کرد. در اطلاعیه  پلیس آمده: اخبار منتشرشده درباره دستگیری این مرد و پلمب برخی مغازه ها 

صحت ندارد و فقط به افرادی که رفتارهای خارج از عرف در فضای مجازی انجام داده بودند تذکر داده شد.
انتظامی

رویداد

زن جوان سناریوی دروغین طراحی کرده تا همسرش را به خانه مرد 
تاجر بکشاند. او درباره نقشه هولناکش می گوید. 

چطور همسرت را برای اجرای نقشه سرقت با خودت همراه کردی؟
یک سناریوی دروغین طراحی کردم. به همسرم گفتم، مرد تاجر به من نظر دارد.  گفتم 
یک بار که به خانه آنها رفته بودیم قصد آزار و اذیت مرا داشته است. همسرم وقتی این را 
شنید خون جلوی چشمانش را گرفت. می خواست شبانه به خانه او برود و جانش را بگیرد 
اما من مانع شــدم. به او گفتم یک شــب با هم به آنجا می رویم و هردویمان با همدستی 

یکدیگر از او انتقام می گیریم. اما درواقع هدف من اجرای نقشه سرقت بود.
چرا چنین نقشه ای کشیدی؟

چون در رفت وآمد به خانه مرد تاجر متوجه شــدم که او خیلی پولدار است. حتی از او و 
همسرش شنیدم که داخل گاوصندوق شان پر از طلا و سکه است. 
اگر هدفت فقط سرقت بود، چرا می خواستید او را به قتل برسانید؟

چون شوهرم شک نکند. آن شب به همراه شوهرم به خانه مرد تاجر رفتیم. از قبل داروی 
خواب آور تهیه کرده و داخل دوغ ریختم. مرد تاجر و همسرم پس از نوشیدن آن نیمه هوش 
شدند. به شوهرم گفته بودم که پس از صرف غذا، با مرد تاجر صحبت می کنیم و برای گرفتن 
زهر چشم به او چاقو می زنیم تا حساب کار دستش بیاید. آن شب شوهرم نیز نیمه هوش 
بود. در فرصتی که آنها خواب بودند، من نقشه سرقت را عملی کردم. بعد که شوهرم بیدار 

شد، درست مقابل چشمان او چاقو برداشتم و به مرد تاجر ضرباتی زدم.
بعد چه شد؟

از آنجا فرار کردیم و اموال مسروقه را نیز رفته رفته فروختم. شوهرم اما از ماجرای سرقت 
خبری نداشــت. ما فکر می کردیم مرد تاجر به کام مرگ خواهد رفت اما خب زنده ماند و 

ما را لو داد.

سناریوی دروغینگفت و گو


